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 تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهراء تربیتی  - علمی گروه  

 ۱۴۰۳  پاییز   *   نهم   شماره   *   دوره سوم                

         
 م ی قرآن کر   ه ی عطف بر توهم درشش آ   ی ادّعا   ی بررس 

 1ی شورگشت   ن ی محمدحس 
 ۲ی شورگشت   ی مرادعل 

 چکیده 
. هرچند در علم نحو به مبحث  رد ی گ ی مجموعه »توابع« قرار م   ر ی از مباحث علم نحو است و ز   ی ک ی مسئله »عطف بر توهم«  

عدم    ا ی ها در خصوص وجود  آن   ان ی دارند، اما در م   نه ی زم   ن ی در ا   ی نظرات مختلف   ی عالمان نحو »عطف بر توهم« اشاره شده و  
ها  نحو از آن   ی از علما   ی اند که بعض شده   ب ی ترک   ی ا قرآن به گونه   ات ی آ   ی . برخ ارد اختلاف نظر وجود د   م ی وجود آن در قرآن کر 

از قرآن، مورد    ه ی نوع از عطف در مورد شش آ   ن ی تنها ادعاء ا   ق ی تحق   ن ی اند؛ در ا کرده   اد ی از »عطف بر توهم«    ی ق ی عنوان مصاد به 
است که: ادعاء عطف بر توهم در    ی اصل   رسش پ   ن ی پژوهش، به دنبال پاسخ به ا   ن ی جهت ا   ن ی قرار گرفته است؛ بد   ی بررس 

و   ی ها مورد بررس مختلف آن  ی ها ب ی مورد بحث و ترک  ات ی منظور، آ  ن ی چگونه است؟ به هم   ، ی رو ش ی ششگانه پ   ات ی مورد آ 
صورت  پردازش اطلاعات به   وه ی و ش   ی ا صورت کتابخانه به   ق ی تحق   ن ی اطلاعات در ا   ی آور قرار گرفته است. روش جمع   ل ی تحل 
»عطف بر توهم« مورد    ی که در راستا   ی ات ی آ   ی که تمام   دهد ی به دست آمده نشان م   ج ی انجام شده است. نتا   ی ل ی حل ت - ی ف ی توص 

 دارند.   ی بر عطف بر توهم برتر   ی مبتن   ب ی هستند که نسبت به ترک   ی متفاوت   ی ها ب ی ترک   ی اند، دارا بحث قرار گرفته 
 واژگان کلیدی 

 عطف به غلط.   ی نحو   ر ی توهّم، عطف بر توهّم، عطف بر معنا، تقد 
  

 
 )نویسنده مسئول( رشد  ه یمدرسه علمحوزه علمیه، چهارم،  هیطلبه پا .1
 ی نیموسسه امام خم  ث،ی علوم قرآن و حد یدکترا . ۲

Email: lym88340@Gmail.com 
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 ۲۸/۰۸/۱۴۰۳: رش یپذ خیتار                                                                                                                       ۱۵/۰۵/۱۴۰۳ :افتیدر خیتار

مطالعات    ، «می قرآن کر  ه یعطف بر توهم درشش آ  ی ادّعا  ی بررس»(.  ۱۴۰۳)محمدحسین؛ شورگشتی، مرادعلی  شورگشتی،   : ی استنادده
 .۵۳ -۲۹ ات: ، صفح۹ش، ۳آلاءالرحمن، دوره  ی ریتفس
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 مقدمه 
عطف است    ها، آن از    ی ک ی .  د رو از موضوعات مهم در علم نحو به شمار می   ی ک ی   « توابع بحث » 

  عطف بر توهم است؛ این نوع از عطف، ، آن از اقسام    ی ک ی .  د شو می   م ی نوع تقس   ن ی که خود به چند 
ها منجر  در آن   یی نا مع   ر یی به تغ   ند توا می شریفه    ات ی است که اثبات وجود آن در آ   ی از مسائل   ی ک ی 

مرتبط پرداخته    ات ی آن در آ   ل ی مفهوم عطف بر توهم و تحل   ی به بررس   ق ی تحق   ن ی در ا   ن، ی شود. بنابرا 
  نه ی در زم   مستقلی   ق ی است که تاکنون تحق   ی موضوع از آن جهت ضرور   ن ی خواهد شد. انتخاب ا 

که بررسی این موضوع، نقش مؤثری  ؛ در حالی مرتبط با عطف بر توهم انجام نشده است   ه ی آ شش  
  ی دارا   حث، مورد ب   ات ی از آ   ک ی هر    رسد ی نظر م . به ترجمه قرآن کریم دارد در اعراب، تفسیر و  

نسبت به  ها  تمامی و یا دست کم، غالب آن   باشند که می   از عطف بر توهم   ی متفاوت   رکیبات ت 
عطف بر توهم و    ف ی منظور، ابتدا به تعر   ن ی دارند. به ا   ی بر عطف بر توهم برتر   ی ساختار مبتن 

  ی بررس  ، مورد نظر   ات ی در آ  احتمال وقوع این نوع از عطف و سپس  ؛ د شو احکام آن پرداخته می 
 خواهد شد. 

سوال اصلی این تحقیق چنین است: آیات مرتبط با مسئله عطف بر توهم کدامند و استناد به  
 آن در آیات چگونه است؟ 

هدف اصلی از این تحقیق، بررسی آیات مرتبط با مسئله عطف بر توهم و دیگر تراکیب  
اتخاذ ترکیب راجح است. طبیعتا هدف فرعی اول بررسی تراکیب ممکن در آیات محل  ممکن و  

 بحث و هدف فرعی دوم، اتخاذ ترکیب راجح با دلایل نحوی و تفسیری است. 
ای و روش پردازش اطلاعات گردآوری شده، توصیفی  آوری اطلاعات، کتابخانه روش جمع 

 تحلیلی است.   - 
آید که در آیات مورد بحث در این نوشتار، تراکیبی غیر از ترکیب مبتنی بر عطف بر  به نظر می 

 توهم وجود دارند که نسبت به آن، دارای رحجان می باشند. 
 پیشینه تحقیق 

در مورد تطبیق مباحث عطف بر توهم با آیات شریفه، تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است؛  
هایی انجام گرفته  تنها در مقالات علمی محدودی، در مورد اصل مسئله عطف بر توهم تلاش 
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 ها نیز دقیق و کامل نیستند. است که آن 
 مقالات علمی محدود نگارش یافته در مورد مسئله »عطف بر توهم«، عبارتند از: 

مجلة المنارة للبحوث  «، العطف على التوهم بين أصالة القاعدة وتطويع الشاهد ( مقاله » ۱
 . 3۶9  –   331، صفحات  ۱، عدد ۱۳والدراسات، ش 

،  1ی، ج اسلام   غات ی : دفتر تبل سنده ی نو   ، نامه علوم قرآن فرهنگ «  عطف بر توهم مقاله » (  ۲
 . 3۴۶ص 

روی  بر    د ی مورد بحث با تأک   ات ی آ   ی بررس   ن، ی ش ی مقاله با آثار پ   ن ی ا   ن ی اد ی و بن   ی تفاوت اصل 
مورد نظر،    ات ی در آ البته  صورت نگرفته است.    ی ق ی خصوص، تحق   ن ی است که در ا   « توهم تعبیر » 

  ده ی برتر انتخاب گرد   ب ی ترک   ی، ر ی و تفس   ی نحو   ل ی دلا   ه ممکن مطرح شده و با استناد ب های  ب ی ترک 
 . است 

 . مفاهیم 1
 شود. برای روشن شدن بحث، ابتداء به ذکر تعریف عطف بر توهم پرداخته می 

 . مفهوم »عطف بر توهم« ۱- ۱
و »توهم« در لغت به معنای غافل شدن از چیزی یا    واژه »عطف« در لغت به معنای مایل کردن، 

 (. 3۵1  / ۴:  1۴0۴فارس،  ؛ ابن 17/  2  : 1۴09ظن آمده است )فراهیدی،  
أی: وجود    التوهّم   علی   العطف تعریف مشهور دانشوران نحوی از این تعبیر، چنین است: » 

؛ عطف بر توهم یعنی وجود عاملی که جواز  ر مخالفت المعطوف علی المعطوف علیه عامل یبرّ 
 . ( 211/  1:  1۴13، ی )بابت   دهد« مخالفت اعراب معطوف با معطوف علیه را می 

ی(  تر چنین تعریف نمود: عطف بر توهم یعنی توهم )اراده توان این اصطلاح را دقیق می 
وجود عاملی )یاعدم وجود آن در حالی که واقعا وجود دارد( که جواز مخالفت اعرابی معطوف  

دهد )که این عامل یا در لفظ وجود ندارد ولی توهم وجود آن شده است و  از معطوف علیه را می 
یا وجود دارد ولی توهم می  نتیجه،  اثر خود را در معطوف گذاشته  شود که وجود ندارد و در 

معطوف علیه اعراب آن عامل را دارد ولی معطوف، اعراب آن عامل را ندارد. )برخلاف عطف بر  
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 محل که اعراب معطوف با لفظ معطوف علیه مخالفت دارد ولی عامل این اعراب وجود دارد(. 

 . عطف بر معنا ۲- ۱
گاه دیده شده علمای نحوی و مفسران در مواردی از »عطف بر توهم«، با تعبیر »عطف بر معنا«  

شود،  کنند. آنچه که از کلام غالب علما در مورد نسبت بین این دو اصطلاح فهمیده می یاد می 
آمیخته با مخالفت اعرابی معطوف و معطوف علیه، در غیر قرآن باشد به  عطف    اگر   این است که 

گویند  آن، »عطف بر توهم« گویند؛ و اگر چنین مخالفتی در قرآن باشد به آن عطف بر معنا می 
اند این است که در عطف  ای که برخی دیگر اضافه کرده نکته ؛  ( ۴188/  8:  1۴28)ناظر الجیش،  

بر معنا علاوه بر مخالفت اعرابی، معنای جدیدی هم بعد از عطف اراده شده است، ولی در  
( )که این نکته  ۴193/  8:  1۴28عطف بر توهم صرفا مخالفت اعرابی وجود دارد )ناظر الجیش،  

 صحیح است(. 
:  1۴31گویند )سیوطی،  : برخی از علمای نحو به عطف بر توهم، عطف بر غلط هم می نکته 

3  /1۶2 .) 

 های عطف بر توهم . ویژگی ۳- ۱
ها عبارتند از: سماعی بودن عطف  برای عطف بر توهم شش ویژگی بیان شده است؛ این ویژگی 

بر توهم، عدم وجود عامل و ظهور اثر آن، مرجوح بودن این نوع از عطف در تزاحم با انواع دیگر،  
عدم اتحاد عامل معطوف و معطوف علیه در این نوع از عطف، قلیل بودن و بعید بودن این نوع  

 (. 1۴0/  3:  1۴2۵از عطف و وجود تاویل معنوی و لفظی )صبان،  

 . شرایط عطف بر توهم )عطف بر معنا( ۴- ۱
 (؛ 2۶8:  1۴31در کتب نحوی برای عطف بر توهم دو شرط ذکر شده است )سیوطی،  

جواز (  ۱ در  شرط  آن  بودن  صحیح  و  درستی  توهم،  بر  عطف  جواز  ضروری  شرط   :
که کلام توهم شده است با استعمالات و قواعد عرب،  استعمالات عرب است. یعنی آن طوری 

سازگار باشد. مثال: عطف معطوف مجرور به خبر مرفوع به »لیس« با توهم دخول باء سر خبر  
 آن. 
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ضروری نیست  وجودش  شرط در عطف بر توهم )که  : مقصود از این نوع از  شرط حُسن (  ۲
به  صرفاً  می و  محسوب  توهم  بر  عطف  ترکیبِ  برای  ترجیحی  در  عنوان  که  است  این  شود( 

  : مثال   . استعمالات عربی، کاربردِ این نوع اسلوب )که باعث توهم در کلام شده( بسیار رایج باشد 
پس از »لیس« و عبارات مشابه آن، خبر را با »باء    ها کثیراً همانطور که پیشتر اشاره شد، عرب 

های شبیه به »لیس« و »کانِ منفی«، خبر را با »باء  پس از »لا«   قلیلاً ا  دهند، ام « جر می ه زائد 
 (. 2۶8:  1۴31)سیوطی،    دهند « جر می ه زائد 

 . آیات محل بحث عطف بر توهم 2
ها پرداخته و  در این قسمت، به ذکر آیات مرتبط با بحث »عطف بر توهم« و انواع ترکیب آن 

مربوطه مورد شناسایی قرار  پذیرد. البته با تتبع صورت گرفته، تنها شش آیه  بندی صورت می جمع 
 شود. ها می ها، اقدام به ذکر و بررسی آن گرفته؛ که با رعایت ترتیب سوره 

 سوره روم   ۴۶( آیه  ۱
ن رَّحَْْتهِِ و لَِِجری الفُلکُ بأمرهِ و لِبتغوا من   اتٍ وَ لِِذِیقَكمُ مِّ َ یاحَ مُبَشِِّّ ن یرْسِلَ الرِّ

َ
وَ مِنْ ءَایاتهِِ أ

و تا    فرستد ی ها را مژده دهنده م است که باد   ن ی او ا   ی ها و از نشانه ؛  فَضلهِ وَ لعََلَّكُم تشَکُرونَ 
 از رحمتش را به شما بچشاند   ی بخش 

باشد؛ در این راستا، دو ترکیب  می   « وَ لِیذِیقَکم  محور بحث در این آیه، تعیین معطوف علیه » 
 روی مطرح است: پیش 

 ترکیب اول   - 
این ترکیب، از طرف برخی از نحویون، تحت عنوان »عطف بر توهم« مطرح شده است؛  

اللبیب، ذیل بخش عطف بر توهم در مرکبات، به آن اشاره نموده است  هشام در کتاب مغنی ابن 
در این آیه، در قالب عطف بر توهم )عطف بر    « وَ لِیذِیقَکم  (. تعبیر » ۴79/  2:  1۴10هشام،  )ابن 

(. طبق این ترکیب،  ۴79/  2:  1۴10هشام،  ؛ ابن 199  / 1۶:  1۴17)طباطبایی،    معنا(، مطرح شده 
اتٍ وَ لِِ   احَ ی الرِّ   رْسِلَ ی معنای اراده شده از آیه مورد بحث، چنین است:   َ ؛ یعنی  قَكمُ ی ذِ مُبَشِِّّ

«، حالت تعلیلی دارد؛ در نتیجه، حرف  وَ لِیذِیقَکم  معنای مراد از »مبشرات« مثل معنای مراد از » 
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«، را به معنای »مبشرات« که عبارت دیگری از »لیبشرکم« می باشد،  لِیذِیقَکم  »واو«، تعبیر » 
باشد عطف کرده است؛ و در این صورت، معطوف به واو، عطف جمله به جمله نیست بلکه از  

به   با توجه  به هم عطف کرده است.  را  معنا، دو جارو مجرور  آیه  جهت  ترکیب، ترجمه  این 
فرستد تا به شما بشارت دهد  ها را می های او این است که باد موردبحث چنین است: »و از نشانه 

 و )تا( بخشی از رحمتش را به شما بچشاند«. 
 ترکیب دوم   - 

« از باب عطف جمله به جمله می  باشد؛  ترکیب دوم این است که حرف واو در »وَ لِیذِیقَکم 
و تعبیر »لیذیقکم«، متعلق به کلمه »أرسلها« محذوف باشد. طبق گفته محمود زمخشری، جواز  

به  فعل،  است حذف  نشده  حذف  دلیل  بی  و  است  آن  بر  قرینه  وجود  و  معنا  دلالت    خاطر 
(. یعنی در اصل آیه بدین گونه بوده است: »و من آیاته ان یرسل  ۴83/  3:  1۴07)زمخشری،  

الریاح مبشرات و لیذیقکم من رحمته و لِتجری... أرسلها«؛ در نتیجه، نوع عطف در این جمله،  
باشد: »و از  این ترکیب، ترجمه آیه مورد بحث اینگونه می از نوع جمله به جمله است. بر اساس  

این است نشانه  بادها را مژده دهنده می   های او  باد فرستد و )می که  از  فرستد  تا بخشی  ها را( 
 رحمتش را به شما بچشاند«. 

 بندی جمع 
:  در این آیه، دو ترکیب مطرح است یابیم که:  از دقت در مطالب گفته شده به وضوح می 

م  یکی   . تقدیر عامل ، و دیگری  عَطْف بر تَوَهُّ
آور )که تعدادشان نیز کم نیست( ترکیب  اگرچه برخی از مفسران نام   نکته شایان توجه اینکه: 

پیشین، باید تا حد امکان از انتخاب    های قسمت اند، اما با توجه به مباحث  نخست را برگزیده 
م« پرهیز کرد؛ به  تر در برابر آن  هزینه   تر، روانتر و کم ویژه هنگامی که ترکیبی ساده »عَطْف بر تَوَهُّ

م« جایگاهی   وجود دارد. افزون بر این، برخی بر این باورند که اساساً در قرآن، »عَطْف بر تَوَهُّ
علمی    ه پشتوان ضمنا این انتخاب، از    راهبرد بهتری است.   ، ندارد و بنابراین گزینش »تقدیر عامل« 
بیب« پس از برشمردن  ابن بینیم:  هم برخوردار است؛ این است که می  غنی اللَّ هشام در کتاب »م 

وَ )أی: تَرْکیبٌ فیهِ تَقْدیر  العامِلِ( أَوْلَی؛  »   کند: دو ترکیب ممکن در این آیه، چنین استدلال می  وَه 
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نَّ إضْمَارَ الفِعْلِ لِدَلالَةِ المَعْنَی عَلَیهِ أَسْهَل  مِنَ العَطْفِ عَلَی المَعْنَی 
َ
  / ۲:  ۱۴۱۰هشام،  ابن « ) لِِ

ن عامل )فعل محذوف( که معنا، سیاق و قرینه  گرفت تقدیر  (؛ مضمون سخن وی این است:  ۴۷۹
تر از پذیرش »عَطْف بر معنا« و تلاش برای خلق معنایی  هزینه تر و کم بر آن دلالت دارد، آسان 

 جدید و عطف بر آن است. 

 صافات سوره    7آیه  (  ۲
نْیا بزِِینَةٍ الْکَوَاكبِِ  مَاءَ الدُّ اردٍِ  إنَِّا زَینَّا السَّ ِّ شَیطَانٍ مَّ

ن كُِ تردید ما آسمان دنیا را به  ؛ بی وَ حِفْظًا مِّ
زیور ستارگان آراستیم و آن را از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم )تا آن را از هر شیطان سرکشی  

 حفظ کنیم(  
« است که چرا این کلمه منصوب شده و چه معنایی از آن  حِفْظًا بحث سر عامل نصب واژه » 

 اراده شده است؟ 
 ترکیب اول   - 

در آیه مذکور بیان شده، عبارت است از  »حِفْظًا« هایی که برای نصب کلمه یکی از ترکیب 
غالبا این ترکیب از طرف نحویون مطرح شده است  »عطف بر معنا« )عطف بر توهم(؛    تعبیر 
در این آیه، معنای مورد نظر این است که »حفظاً« به سبب عطف  (.  ۴78/  2  : 1۴10هشام،  )ابن 

له است(    به »زینةً« منصوب شده است؛ یعنی »حفظاً« در معنا به »زینةً« )که منصوب و مفعول 
إنّا خلقنا الکواکب فی  هشام، معنای آیه مذکور چنین است: » طبق نظر ابن   عطف گردیده است. 

تردید، ما ستارگان را در آسمان آفریدیم  بی ؛  السماء زینةً للسماء و حفظاً من کل شیطان مارد  
 ...«. عنوان زینتی برای آسمان و حفاظتی از هر شیطان سرکش به 

کند و »حفظاً« در معنا به همان  )هدف( عمل می   له مفعول   عنوان در این تفسیر، »زینةً« به 
 (. ۴۷۹  / ۲:  ۱۴۱۰هشام،  »زینةً« عطف شده است )ابن 

تردید، آسمان دنیا را با زیور ستارگان آراستیم )و ستارگان را  بی »   ترجمه بر اساس این ترکیب: 
در نتیجه،  «.  عنوان زینت آفریدیم( و برای محافظت از هر شیطان سرکشی... در آسمان دنیا به 

دهد و »حفظاً« در معنا به »زینةً« عطف  حرف »واو« در اینجا مفرد را بر مفرد دیگر عطف می 
همانگونه که پیشتر اشاره شد، این ترکیب عموماً از سوی نحویان مطرح شده و این    شده است. 
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)عطف کردن بر چیزی که در لفظ وجود ندارد، ولی    عطف بر توهم   عنوان یکی از شواهد آیه را به 
 شمرند. در معنا موجود است( برمی 

 ترکیب دوم   - 
« در آیه مورد بحث، مفعول مطلق نائب از فعل است و  حِفْظًا ترکیب دوم این است که واژه » 

ها حفظا« می باشد؛ که این  یعنی »زینا السماء...و حفظنا   واو هم دلیل بر عطف جمله بر جمله؛ 
بیان شده است )طباطبایی،   عاشور،  ابن ؛  123/  17:  1۴17ترکیب در کتب تفسیری و نحوی 

 (. 291:  1۴10هشام،  ؛ ابن 23:  1۴20
گوید: »وقتی یک  دلیل این ترکیب، یکی معنای آیه است و یکی هم بحث لفظی که مبرد می 

شود، این  مصدر منصوب، به فعلی عطف شود؛ از باب اینکه اسم غیر مشتق، به فعل عطف نمی 
 (. 318  / 2۶:  1۴20ای است بر فعل محذوف« )فخررازی،  مصدر هم قرینه 

این ترکیب: ترجمه آیه چنین است »همانا ما آسمان دنیا را به زیور ستارگان آراستیم. و آن  بنابر 
 را از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم«. 

 ترکیب سوم   - 
« است. یعنی فاعل، فعل را برای حاصل  حِفْظًا ترکیب سوم، مفعول له )مفعول لاجله( بودن » 

( حال این که عامل  12/  23:  1۴20عاشور،  )معنای لاجله( )ابن له انجام داده است  شدن مفعول 
ق معنوی آن چیست؟ دو احتمال داده شده است )ابوحیان،  این مفعول   (: 90/  9:  1۴20له و متعلَّ

ا : فعل » احتمال اول  له، است و حرف واو در آغاز  « مذکور در آغاز آیه، عامل این مفعول زَینَّ
« هم در این صورت زائده است )البته زائده بودن واو کمی بعید است و در کتاب مغنی  وَ حِفْظًا » 

این احتمال ذکر نشده و فقط احتمال دوم بیان شده است، ولی این احتمال از طرف برخی از  
 (؛ 91/  9:  1۴20مفسران داده شده است( )ابوحیان،  

ق معنوی این مفعول احتمال دوم  محذوفی است    « ها بالکواکب زینا » له،  : برای عامل و متعلَّ
 (. ۴79/  2:  1۴10هشام،  ؛ ابن 91/  9:  1۴20که به قرینة ماقبل حذف شده )ابوحیان،  

تردید ما آسمان دنیا را با ستارگان  باشد: »بی بنابر ترکیب سوم، ترجمه آیه مورد بحث چنین می 
به  اینکه حفظ سماء  تا آن را از هر شیطان خبیثی حفظ کنیم«.  به چه  آراستیم  واسطه کواکب 
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)ابن  عاشور،  صورت است یک بحث تفسیری است که در کتب تفسیری مطرح شده است 
1۴20  :23  /12 .) 

 بندی جمع 
ترک  که  آنجا  مقا   ی راجح   ب ی از  بنابر اصل    سه ی در  دارد، )حداقل  توهم وجود  بر  با عطف 

  ن ی ا   ی . در بررس م ی کن می   ی خوددار   سوره صافات   7در مورد آیه    ب ی ترک   ن ی ( از انتخاب ا اط ی احت 
 د: ن به دنبال دار   ه ی آ   ی را برا   ی متفاوت   ی معنا   ک ی راجح قابل طرح است که هر    ب ی دو ترک   ه، ی آ 

 مفعول مطلق نائب از فعل (  ۱
به    شتر ی موجود بر محذوف بودن فعل استوار است که پ های  نه ی با استناد به قر   ل ی تحل   ن ی ا 
 مورد بحث قرار گرفت.   ل ی تفص 

 نّاها« ی فعل محذوف »ز   ی له برا مفعول   ( ۲
  و عامل مفعول   د شو عنوان حرف زائد در نظر گرفته می به   « وَ حِفْظًا در » واو    دگاه، ی د   ن ی ا طبق  

برخوردار    ی از اعتبار کمتر  ب ی ترک   ن ی حال، ا  ن ی قبل است. با ا یه  مذکور در آ  ی نَها« یَّ ، همان »زَ له 
  ن توا می   ه، ی است؛ چرا که اصل بر عدم زائد بودن حروف است و تنها در صورت عدم امکان توج 

قْدِ   ن ی حکم داد. بر ا   او به زائد بودن و  قْدِ   رِ ی اساس، طبق قاعدة »عَدَم  التَّ عامل    ر ی تقد   رِ«، ی أَوْلَی مِنَ التَّ
بحث،    ن ی در ا   گوییم: بدین جهت می دارد.    ت ی )فعل محذوف( نسبت به زائد گرفتن واو، ارجح 

 زائد بودن واو اجتناب شده است.   رش ی از پذ   نه، ی فعل محذوف بر اساس قر   ر ی تقد   ح ی با ترج 

 سوره غافر   37  و   3۶  آیه (  ۳
سْبَابَ ا مَ ا هَ ا  وَ قَالَ فرِْعَوْنُ ی 

َ
بلُْغُ الْْ

َ
مَاوَاتِ فَ  . نُ ابنِْ لِى صََْحًا لَّعَلىِّ أ سْبَابَ السَّ

َ
 أ

َ
لِعَ إلَِى إلِهِ مُوسَ أ وَ    طَّ

ظُنُّهُ كَ 
َ
بیِلِ وَ مَا كَیدُ فرِْعَوْنَ إلََِّّ فِى تَبَابٍ إنِىِّ لَْ ؛  ذِباً وَ كَذَالكَِ زُینَ لفِِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّ

و فرعون گفت: ای هامان! برای من بنایی بسیار بلند بساز شاید به وسایلی برسم، وسایل ]بالا  
 پندارم... ها تا از خدای موسی آگاه شوم هر چند موسی را دروغگو می [ آسمان رفتن به 

لِع« است که نسبت به آن، دو قرائت وجود  محور بحث   در این آیه، کیفیت قرائت کلمه »فأطَّ
( و دیگری قرائت »نصب« )فاطلعَ(؛ هریک از این دو قرائت را   دارد؛ یکی قرائت »رفع« )فاطلع 

 دهیم: مورد بررسی اجمالی قرار می 



 

 
38 

علم 
مه 

صلنا
ف

  ی
صص

تخ
 ی

فس
ت ت

العا
مط

 ی ری
وم 

ه س
ور

| د
ن 

حم
الر

لاء
آ

* 
هم 

ه ن
مار

ش
 زیی پا  *

۱۴
03

 

و بحث    »أبلُغ« عطف لفظی شده است به    صورت، فعل »إطّلع«   ن ی در ا قرائت »رفع«:    - 
 (. 198  / 2۴:  ۱۴۲۰عاشور،  عطف بر توهم مطرح نیست )ابن 

قرائت »نصب«: در قراءة حفص از عاصم و بعضی دیگر از قراء، فعل مضارع منصوب    - 
شده است که مفسرین و نحویون دنبال این هستند که چرا فعل مضارع در این جایگاه به وسیله  

 أن مقدرة منصوب شده است. 
 ترکیب اول: قرائت »نصب«   - 

عَلّ سر خبر »   طبق این ترکیب،    «، لفظ »أن« در معنل مصدریه ظاهر شده که در بسیاری از لَّ
( )یعنی علاوه بر  ۴78/  2:  1۴10هشام، استعمالات عرب هم، اینگونه عمل شده است )ابن 

دارد(،   هم  سن  ح  شرط  جواز،  که  شرط  معنا   « خبر » حال  به    ی در  منصوب  نظر،  أن  » مورد 
طلِع »   لفظ   ، « ه یّ مصدر  )که در معنا منصوب    « أبلغَ » که به    د شو منصوب می   ی تنها در صورت   « أ 

طلِع » صورت که    ن ی است( عطف گردد؛ به ا  أن  » مورد نظر منصوب به    ی معنا   ر )که د   « أبلغَ » به    « أ 
أن    ی لَعَلّ »   : شکل بوده است   ن ی به ا   ه ی آ   ی منظور اصل   ی عن ی   ؛ عطف شده است   است(   « ه یّ مصدر 

طلِعَ  طلِعَ »   نجا ی در ا  که ؛ « أبلغَ الِسبابَ... فأ  )که در معنا منصوب است(   « أبلغَ » )در معنا( به  « أ 
 . عطف شده است 

بر اساس این ترکیب، ترجمه آیه چنین است: »و فرعون گفت: ای هامان! برای من بنایی بسیار  
ها، )شاید من به وسایلی  [طی آسمان بلند بساز شاید من به وسایلی برسم، وسایل ]بالا رفتن به 

 پندارم...«. برسم( پس، از خدای موسی آگاه شوم هر چند موسی را دروغگو می 
 تر کیب دوم: قرائت »نصب«   - 

 « فعل  اینکه:  دوم  ترکیبی  لِعَ احتمال  » «،  فَأَطَّ به  )ابن الِسبابَ   عطف  است  شده  هشام،  « 
1۴10  :۴78 .) 

خالص )اسم غیر صالح برای عطف فعل بر آن(  اشکال: در این صورت، عطف فعل بر اسم  
 که چنین عطفی جایز نیست. دهد؛ در حالی رخ می 

مالک آمده  طور که در الفیه ابن جواب: بله، این مورد اشکال دارد مگر در یک صورت، همان 
 است: 
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طِف   ی وَ أن عَل  نحَذِف  اسم  خالِص  فِعلٌ ع  ه أن ثابتاً أو م   تَنصِب 
گردد، خواه  به سبب »أن« منصوب می   خالص )غیرمشتق( فعلی عطف شود، و اگر بر اسمی  

 (. 128،  129:  1397  ، ی وط ی )س «  شده   ثابت باشد یا حذف 
یعنی اگر فعلی به اسمی غیرمشتق )خالص( عطف شود، تنها در صورتی صحیح است که  
با »أن مصدریة« همراه باشد، خواه این »أن« ظاهر باشد یا مقدر. در این حالت، فعل به مصدر  

این ترکیب، ترجمه آیه چنین  . بنابر د شو عطف می   ن ی ش پی  جمله   به  رود و سپس مصدر تأویل می 
  خواهد بود: »و فرعون گفت: ای هامان! برای من بنایی بسیار بلند بساز شاید به وسایلی برسم، 

ها )پس برسم( به این که از خدای موسی آگاه شوم هر چند موسی  [ آسمان وسایل ]بالا رفتن به 
 پندارم...«. را دروغگو می 

 ترکیب سوم: قرائت »نصب«   - 
لِعَ طبق این ترکیب، فعل »  ، یا جواب است برای »تمنّی« یا جواب است برای »ترجّی«  « فَأَطَّ

 که در این مسئله اختلاف وجود دارد: 
لِعَ از نظر برخی )مثل ابوحیان و...(، »  رسیدن به  ، جواب برای »تمنّی« است؛ یعنی  « فَأَطَّ

رود و از موارد خیلی بعید است که  هایی است که حصولشان توقع نمی ها از چیز اسباب آسمان 
 (. 2۵8/  9:  1۴20شوند )ابوحیان،  در قالب »تمنّی« استعمال می 

است که در    ی های بلاغ ه بر اساس استعار   نجا، ی در ا   تَ« ی »لَ   ی استفاده از »لَعَلّ« به جا   ل ی دل 
است، به    نده ی دهنده شدت حرص و طمع گو نشان   ی ن ی گز ی جا   ن ی شده است. ا   ان ی کتب بلاغت ب 

با آن برخورد    د ی مورد ام   ی مورد تمنا، نه تنها آرزو شده، بلکه همچون امر   زِ ی آن چ   یی ای که گو گونه 
  ی از تحقق فعل مورد نظر، باز هم با لحن   ی د ی معنا آن است که با وجود ناام   ن ی شاهد ا  . شود می 

  ی ول   د، نمای می   ی افتن ی ن که دست   ی ز ی چ   ی )تمنا   ی تناقض ظاهر   ن ی . ا د رو از آن سخن می   دوارانه ی ام 
  یی گو   رساند، ی را م   د ی شد   ی اق ی ( در واقع ابراز حرص و اشت د شو می   ان ی محتمل ب   ی همچون امر 

)قابشی،    . آرزو بپندارد   ک ی آن را تنها    د کن فراموش می   ی حت   ی آن است که گاه   ه دلبست چنان    نده ی گو 
1398  :97 .) 
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لِعَ از نظر برخی دیگر )مثل زمخشری و ...(، »  ، جواب است برای »ترجّی« )ابوحیان،  « فَأَطَّ
طور  ( یعنی همان 198 / 2۴:  1۴20عاشور، ؛ ابن 1۶8 / ۴:  1۴07؛ زمخشری،  2۵8/  9:  1۴20

شود، در صورت جواب »ترجّی« واقع  منصوب می که فعل مضارع همراه فاء بعد از »تمنّی«  
لِعَ شدن منصوب شود؛ اما نتیجة این ترکیب این شد که از نظر کوفیون، »  ، جواب ترجی  « فَأَطَّ

ها بر نصب فعل مضارع همراه فاء، واقع شدنش بعد از  است و منصوب شده است و دلیل آن 
شود،  ترجی است )اما احتمال دیگری هم وجود دارد که باعث باطل شدن استدلالِ بر این آیه می 

حروف توجیه کرد که  ه  توان بنابر استعار إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال( و از نظر بصریون می 
مقام، مقام تمنی بوده و حصول آن یا محال یا مستبعد بوده و بعد، از »لیتَ« به »لعلّ« عدول شده  

توان جواب برای »تمنّی« گرفت  بصریون می خاطر غرض بلاغی که بیان شد. در نتیجه در نظر  به 
 درحالی که نصب مضارع همراه فاء بعد از »تمنّی« ثابت شده است. 

 ترکیب چهارم: قرائت »نصب«   - 
لِعَ طبق این ترکیب، حرف »ف« در »  ، ، جواب امر است. در کتب نحوی این مطلب  « فَأَطَّ

دهد که آنان، این دیدگاه را  اند؛ ظاهر این امر نشان می بیان شده و هیچ اشکالی به آن وارد نکرده 
ها این فاصله بین معطف علیه که امر در آیه قبل باشد و معطوف،  اند؛ یعنی از نظر آن پذیرفته 

این ترکیب، ترجمه آیه چنین خواهد بود: »و  (. بنابر 198  / 2۴:  ۱۴۲۰عاشور،  شکالی ندارد )ابن 
فرعون گفت: ای هامان! برای من بنایی بسیار بلند بساز... تا )به سبب ساخت تو( از خدای  

 پندارم...«. موسی آگاه شوم هر چند موسی را دروغگو می 
 بندی جمع 

تری وجود دارد که به نسبت عطف  های دیگر و کم مؤونه در این آیه هم مثل آیات قبل، ترکیب 
شود، مخصوصا اگر درمقابلش  بر توهم، رجحان دارند و تا حدّ ممکن، عطف بر توهم اتخاذ نمی 

 ترکیبی درست و قابل تأیید باشد. 
 : ماند ی م   ی عطف بر اساسِ »توهم« مردود شد، دو راه باق   بِ ی ترک   نکه ی پس از ا 

 ؛ ( ل ی عطف بر اساس اسباب )علل و دلا   ( ۱
 . های موجود( )بسته به اختلاف نظر   ی تمن   ا ی   ی عبارت ترج   ی برا   ی جواب   ( ۲
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  ه فاصل   نکه ی قبل مرتبط دانست، مشروط بر ا   یه پاسخ را به فعل امرِ موجود در آ   ن توا می   ن ی همچن 
 . نکند   جاد ی ا   ی مشکل   یی معنا   ا ی   ی امر و پاسخِ آن، از نظر دستور   ان ی م 

 سوره فتح   1۶( آیه  ۴
وْ یسْلمُِونَ   سَتُدْعَوْنَ إلِىَ 

َ
سٍ شَدِیدٍ تُقَاتلِوُنَهمْ أ

ْ
وْلِى بأَ

ُ
گروهی سرسخت و  به زودی به سوی  ؛  قَوْمٍ أ

و با  ها:  )در بعضی ترجمه   نیرومند دعوت خواهید شد که با آنان بجنگید، یا آنکه اسلام آورند 
 (. ها پیکار کنید تا اسلام بیاورند آن 

ونَ » این آیه در مورد    بحث در  ئت این  در آن وجود دارد، یک قرا   ئت است که دو قرا «  أوْ یسْلِم 
ونَ حرف نون در آخر ) که این فعل مرفوع است یعنی    است  دیگر، منصوب بودن    ئت و قرا «(  یسْلِم 

و« )بدون نون( »ی   این فعل است یعنی   . سْلِم 
 ( قرائت مرفوع ۱

  « ی تّ حَ » معنی  ه  ب   « »أَوْ کلمه  وجود دارد این است که فعل مضارع بعد از    ئت قرا این  مشکلی که در  
  شود مقدره منصوب می   « أن »   ه غایت داشتن است( به وسیل   و   « لی »إِ معنی  ه  اند ب برخی گفته البته  ) 

 (. 129،128:  1397اما در این آیه منصوب نشده است )سیوطی،  
ه  ب   « برای درست کردن این مطلب که فعل مضارع بعد »أَوْ   البته دانشوران در ادبیات عرب، 

 : توجیه دارند ی( منصوب نشده است دو  تّ )حَ   « لی »إِ معنی  
معنی انتهای غایت )إلی، حتی( نیست بلکه  ه در این آیه ب   »أَو« اصلا  »   : گویند می برخی  :  اول 

شک برای  و  )که در مورد خدا یعنی ایجاد ابهام )   « تردید بین الامرین » به معنای دیگری است مثل  
جمع کرد( در نتیجه    در آن   توان دوطرف را که نمی است    « تخییر » یا معنایی مثل  است    مخاطب( 

ونَ »   مضارع فعل  اصلا منصوب شدن    (. ۱۴۵/  ۲۶  : 1۴20عاشور،  نیست« )ابن ، مطرح  « یسْلِم 
»به زودی به سوی گروهی سرسخت و نیرومند  آیه چنین خواهد بود:  ترجمه  طبق این ترکیب،  

 «. دعوت خواهید شد که با آنان بجنگید، یا آنکه اسلام آورند 
  ، معنی انتهای غایت )إلی، حتی( است ه در این آیه ب   « أو »کلمه »   : گویند برخی دیگر می :  دوم 

 یعنی:   ( ۱۴۵  / ۲۶:  ۱۴۲۰عاشور،  )ابن   ولی نوع عطف یا معطوف علیه فرق دارد 
ونَ فعل » ، « أو الف( کلمه »  عطف کرده است، یعنی عطف فعل بر   « ونَ ل  قاتِ ت  » ، را به « یسْلِم 
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ونَ » فعل است و    تبعیت کرده است.   « ونَ ل  قاتِ ت  ، از » اعراب لفظی در  ،  « یسْلِم 
ونَ »   ه در این آیه برای عطف جمله بر جمله است. یعنی جمل «  أو ب( کلمه »  ، عطف  « یسْلِم 

نحویون برای اینکه این عطف جمله به جمله را بفهمانند از تعبیر  «.  ونَ ل  قاتِ ت  »   ه شده است به جمل 
گیرند نه  ر می ی در تقد   را   ح یه این مطلب در تفسیر معنا، مبتدایی و اند و برای وض قطع استفاده کرده 

 . ( ونَ م  سلِ م ی  ( ه  در تفسیر لفظ. )تقاتلونهم أو )إلی أنَّ 
»به زودی به سوی گروهی سرسخت و نیرومند    : آیه چنین خواهد بود   ترجمه   ، این ترکیب طبق  

 «. ها پیکار کنید تا اسلام بیاورند با آن دعوت خواهید شد که  
 ( قرائت منصوب 2

  ئت مرفوع نیز ها در قرا ( دو ترکیب بیان شده است که به یکی از آن ونَ م  سلِ ی منصوب )   ئت برای قرا 
 اشاره شده است. 

 ترکیب اول   - 
ترکیب اولی که برای این آیه بیان شده است مبنی بر عطف بر توهم است. یعنی نوع عطف  

معنای مراد در  طبق این احتمال،  باشد.  عطف بر توهم )عطف بر معنا( می   ا«، از نوع و م  سلِ ی   أو 
فعلی اراده  صورت  به ،  « ونَ ل  قاتِ ت  »   واژه   ، ا« و م  سلِ »ی گونه است که تا قبل از عطف شدن  این آیه بدین 

عنوان مصدر موول اراده  ، را به « ونَ ل  قاتِ ت  »   متکلم،   ، ا« و م  سلِ »ی شده است اما بعد از عطف شدن  
، شده است که در  « ونَ ل  قاتِ ت  » عطف به  که ، هم به این دلیل است  ا« و م  سلِ »ی کرده است و نصب 

( یعنی  ۴۹۱/  ۹:  1۴20)ابوحیان،    مقدرة منصوب شده و تاویل به مصدر رفته است   « أن » معنا، به  
 . گونه است: »أن تقاتلوهم أو یسلموا« در اصل مراد این 

به زودی به سوی گروهی سرسخت و نیرومند  »   : باشد آیه چنین می  این ترکیب ترجمه طبق 
دعوت خواهید شد که یا جنگیدن شما با آنان باید باشد )حاصل شود(، یا آنکه )یا: تا آنکه( اسلام  

 «. ها باشد )حاصل شود( آوردن آن 
 ترکیب دوم   - 

أن مقدره منصوب    ه وسیل ، به « ی تّ حَ » یا    « إلّا » معنی  ه که ب   »أَو« فعل مضارع بعد از  مقدمه:  
،  مهم   است زیرا   « لی »إِ معنی  ه اند ب برخی گفته البته  )   ( 128،  129:  1397)سیوطی،    شود: می 
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 . معنای انتهاء غایت است(   داشتن 
معنی انتهاء غایت )إلی،  ه ب   « أو واژه »   ، این ترکیب   طبق ای که بیان شد،  بیان ترکیب: بنابر مقدمه 

(  3۵2:  1۴19)عکبری،    مقدره منصوب شده است »أن«  حتی( است و فعل مضارع بعد از آن به  
ای که از بصریون و کوفیون بیان  یعنی تقدیری در این ترکیب وجود ندارد و این ترکیب طبق قاعده 

باشد:  گونه موارد یک اسلوب عربی می ( این ۴91/  9:  1۴20)ابوحیان،    شده، صورت گرفته است 
یا »إلا« باشد، منصوب می  فاء بعد از »أو« دارای معنی »إلی«  به  شود و  اگر مضارع مقرون 

معطوف علیه آن، مصدر فعل ماقبل است )اینکه بعضی از نحویون برای این اسلوب عبارت  
ها سازگار است و نه با  اند تسامح است چون که نه این اسلوب با تعریف آن برده  توهم را به کار 

 (. ۴۹۱/  ۹:  1۴20های دیگر سنخیت دارد )ابوحیان،  مثال 
ترجمه بنابر  ترکیب  نیرومند    : آیه چنین است   این  و  به سوی گروهی سرسخت  »به زودی 

 «. کنید تا اسلام بیاورند ها پیکار می و با آن دعوت خواهید شد  
 بندی جمع 

باشد؛ مخصوصا  تر می معنی انتهاءغایت( بهتر و روشن آید که ترکیب دوم )»أو« به به نظر می 
از این اشکالات   بر معنا( اشکالاتی دارد که در ترکیب دوم، خبری  اینکه ترکیب اول )عطف 

طوری نیست که باعث مردود شدن ترکیب شود، اما وقتی که جمع  باشد(. این اشکالات به نمی 
 شوند و ترکیب اول با دوم مقایسه شود، ترکیب دوم رجحان دارد. 

 اشکالات ترکیب اول )عطف بر معنا( 
که در تزاحم با یک قاعده دیگر  أولی من التقدیر«، زمانی است  عدم التقدیر  اشکال به قاعده » 

شود، چون نسبت به قواعد دیگر ضعیف است؛  باشد؛ و به همین جهت، غالباً به آن عمل نمی 
ای دیگر قرار  اما این قاعده در ترکیب اول )ترکیب مبنی بر عطف بر معنا(، در تزاحم با قاعده 

 نگرفته است. در نتیجه، باید به آن عمل شود. 
شد را بتوان از لفظ توجیه کرد. اینکه متکلم اراده کند که به مصدری  ای که از کلام می اراده باید  

توهم شده عطف کند در کدامین یک از استعمالات عرب وجود دارد و برای فهم این اراده چه  
 ای وجود دارد؟ )که شرط صحت این عطف صحیح باشد(. قرینه 
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 ترکیب دوم، بر خلاف ترکیب اول، معنایی روان و مأنوس دارد. 

 منافقون   سوره   10آیه  (  ۵
رْتنَ ...   خَّ

َ
الِِی   إلِى   فَیقُولَ رَبِّ لوَْلَّ أ كُنْ مِنَ الصَّ

َ
قَ وَ أ دَّ صَّ

َ
جَلٍ قرَیبٍ فَأ

َ
؛ پس بگوید: »پروردگارا!  أ

انداختی( تا )در راه خدا(  چرا )مرگ( مرا به تاخیر نیانداختی )یا: ای کاش مرگ مرا به تاخیر می 
 صدقه دهم و از صالحان باشم؟! 

نْ فعل »   در این آیه برای   « سه قرائت وجود دارد: أَک 
 ( قرائت »مرفوع« ۱

نْ« را به صورت مرفوع )ضم   ی برخ  ک  صورت،    ن ی اند. در ا مستتر نما( خوانده   ر ی از مفسران، فعل »أَ
  ی عن ی (؛  ۵۴۴  / ۴:  1۴07  ، ی عطف جمله به جمله به کار رفته است )زمخشر   ی حرف »واو« برا 

نْ« به جمله   ی جمله   . قبل از خود عطف شده است   ی »أَک 
 : وجود دارد   ی مختلف های  دگاه ی د   ان، ی م   ن ی ا   در 

« عطف داده   ه ی فعل   ی جمله   ن ی هم   ی برخ الف(   ق  نْ«( را به کل عبارت »أَصْد   ؛ اند )»أَک 
 ؛ اند را معطوف قرار داده   ه ی اسم   ی اند و جمله گرفته   ر ی را در تقد   یی مبتدا   گر ی د   ی برخ ب(  
رْتَنِی...« عطف کرده   ز ی ن   ی گروه ج(    . اند آن را به عبارت »لَوْلَا أَخَّ

 ( قرائت منصوب 2
 « فعل  برخی،  قرائت  نْ طبق  » أَک  لفظ  به  و  است  منصوب  قَ «،  دَّ است    « فَأَصَّ شده  عطف 

 (. ۵۴۴/  ۴:  1۴07)زمخشری،  
 ( قرائت مجزوم 3

نْ طبق این قرائت، برای تعیین »معطوف علیه« فعل »  ک  روی، شکل گرفته  «، دو ترکیب پیش أَ
 است: 
 ترکیب اول   - 

این ترکیب که توسط زیادی از نحویون مطرح شده است، مبنتی بر »عطف بر توهم« است.  
 شود: ای سودمند پرداخته می قبل از ذکر توضیح پیرامون این نوع از عطف، به ذکر دو نکته مقدمه 

( اگر فعل مضارع مقرون به فاء، بعد از نفی یا »طلب محض« )محض بودن نفی و طلب  1
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قَ در کتب نحوی به صورت مفصل بحث شده است( واقع شود )همانند همین فعل »  دَّ «(،  فَأَصَّ
قدّر بودنش حتمی است(، منصوب می حتما این فعل مضارع، به  قدّره )که م  شود،  وسیله »أَن« م 

می  مجزوم  باشد،  فاء  بدون  اشاره،  مورد  فعل مضارع  اگر  )سیوطی،  ولی  ،  129:  1397شود 
128 .) 

عاشور،  « است )ابن عَرْض « در آیه مورد بحث، به معنای »تحضیض« یا » لَوْلا ( کلمه » 2
« یعنی طلب با  عَرْض تحضیض« یعنی طلب به شدت و با سختی و » (؛ » ۲۲۶/  ۲۸:  1۴20

« به جای  لَوْلا توان آن را بنابر مجاز یا کنایه، »تمنّی« لحاظ کرد. یعنی کلمه » که می آرامی. چنان 
کلمه »لَیتَ« استفاده شده است که این مطلب، در علم بلاغت بحث شده است که غرض از  
ی است )قابشی،   این نوع از »مجاز« یا »کنایه«، اظهار شدت یأس و نا امیدی متکلم از وقوع متمنَّ

« برای انشاء طلبی است چون که تحضیض و عرض و  لَوْلا ( در هرصورت کلمه » 97: 1398
 ستند. تمنی از موارد انشاء طلبی ه 

با توجه به مفاد دو نکته مذکور؛ اکنون در جهت تبیین ترکیب اول قرائت مجزومیت »فعل  
نْ »  گوییم: از طرف خلیل و سیبویه نقل شده: در این آیه، عطف بر توهم وجود دارد؛  «، می أَک 

نْ زیرا قبل از عطف شدن فعل »  قَ«، بعد از »فا« ذکر شده و چون در جواب  أَک  دَّ «، فعل »أَصَّ
«، منصوب شده؛ اما بعد  عَرْض «( که یا برای تمنی است یا تحضیض و یا » لَوْلا طلب محض )» 

نْ از عطف شدن فعل »  ک  قَ«، بدون فاء اراده شده و مجزوم است؛ در نتیجه، »فعل  أَ دَّ «، فعل »أَصَّ
نْ »  /  ۳:  ۱۴۱۴؛ فراهیدی،  ۵۲۹/  ۱:  1۴10باشد )سیبویه،  «، معطوف به آن نیز، مجزوم می أَک 

۱۹۴  ،۳۰۸ .) 
 : د کن به دو برداشت اشاره می   ه ی آ   ن ی ا   ل ی هشام در تحل : ابن نکته 

قَ » همراه فعل    « فاء » نبود    ( ۱ دَّ قَ »   فعل   : « أَصَّ دَّ  ؛ به کار رفته است   « فاء » بدون حرف    « أَصَّ
 : ی ض ی نه تحض   ی شرط   ی به معنا   « لَوْلا » کاربرد    ( ۲

( و پس از آن،  ی ض ی است )نه تحض   ی شرط   ی به معنا   نجا ی در ا   « لَوْلا » هشام معتقد است  ابن 
تقد به   « أَنْ »  بنابرا   ی ر ی صورت  دارد.  چن   ی معنا   ن ی وجود  رْتَنِی    لَوْلا »   : د شو می   ن ی عبارت  أَخَّ أَنْ 

قَ ی ر ی )تأخ  دَّ  ...(. تا صدقه دهم   ی انداخت ی نم   ر ی اگر مرا تأخ   ؛ ( فَأَصَّ
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 : هشام ابن   ی ر ی گ جه ی نت 
قَ » آنجا که هر دو عبارت  از  دَّ رْتَنِی » و  « أَصَّ   ن ی ب  ن توا اند، نمی به صورت مفرد آمده « لَوْلا أَخَّ

  د شو زده نمی   ر ی دو مفرد تقد   ن ی شرط ب   ، ی در قواعد عرب   را ی در نظر گرفت؛ ز   ی ر ی تقد   ی ها شرط آن 
 (. ۴78:  1۴10هشام،  )ابن   ( د گیر قرار می   ی مورد بررس   ب ی موضوع در بخش دوم ترک   ن ی )ا 

 دو ترجمه آیه بنابرترکیب اول: 
ابن  غیر  دیدگاه  از  تاخیز  الف(  به  کمی  مدت  تا  مرا  )مرگ(  کاش  ای  »پروردگارا!  هشام: 

اندازی )مرگ مرا تا مدت کمی به تاخیر  انداختی، چرا مرگ مرا تا مدت کمی به تاخیر نمی می 
 تا )در راه خدا( صدقه دهم و از صالحان باشم؟!«   ز( بیاندا 

توان ترجمه دقیقی از این آیه ارائه  هشام؛ اگرچه طبق دو توهّم وی، نمی ب( طبق دیدگاه ابن 
 توان اینگونه گفت: داد ولی می 

براساس توهم اول: »پروردگارا! اگر تاخیر مرگ من محقق شود، صدقه دادن من حاصل  
 ؛ شود« می 

انداختی )یا:  براساس توهم دوم: )پروردگارا، ای کاش مرگ من را تا مدت کمی به تاخیر می 
ی )مرگ مرا تا مدت کمی به تاخیر بیانداز( تا صدقه  ز اندا چرا مرگ مرا تا مدت کمی به تاخیر نمی 

 شوم(. و از صالحان می   م( ده 
 ترکیب دوم   - 

ابوإسحاق زجاج  شود از طرف مفسرین و برخی از نحویون مثل  ترکیب دومی که بیان می 
سیرافی ،  ق( 310  ی )متوفا   ی نحو  ابوسعید  فارسی  3۶8)متوفای    قاضی  نحوی  أبوعلی  و  ق( 

(. این ترکیب، ترکیبی است که برخی  ۴80:  1۴10هشام،  ق( نقل شده است )ابن 377)متوفای  
ترکیب، اشکالاتی  دیگر از نحویون برداشت درستی از آن نداشتند برای همین است که به این  

شود که این  کنند؛ باورمان این است: اگر کسی این ترکیب را فهمیده باشد متوجه می وارد می 
اند از آن، برداشت کامل و درستی  اشکالات ربطی به این ترکیب ندارد و کسانی که اشکال کرده 

 شود: ها یاد می نداشتند؛ بیان این ترکیب، نیاز به مقدماتی است که به اختصار از آن 
یه«،  عَرْض در این آیه، سه احتمال مطرح است: »   « لَوْلا ( همانطور که بیان شد در مورد کلمه » 1
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 شوند. »تحضیضیّه« و »تمنّی«، همه این احتمالات از موارد انشاء طلبی محسوب می 
باشد؛  ( اگرچه طبق نظر نحویون، مضارع غیر مقرون به فاء در جواب طلب، مجزوم می 2

ولی این سخن از باب تسامح است؛ زیرا در اصل، شرطی بین طلب و مضارع غیر مقرون به فاء،  
مقدّر است و او مضارع را مجزوم کرده است نه خود طلب محض. به سخن دیگر: آنان معتقدند:  
بر سر مضارع مقرون به فاء بعد از طلب یا نفی محض، شرطی مقدر است و »فا«، بر سر جواب  

تواند جواب  ط آمده است. از آنجا که فعل مضارع تبدیل به مصدر شده است و مفرد نمی آن شر 
 باشد. برای شرط باشد، او مبتدا برای خبری محذوف )مثلا: »موجود«(، می 

ها را از مصادیق  نکته شایان توجه اینکه: اگرچه برخی از نحویون، همه این جواب شرط 
می  توهم«  بر  بودن  »عطف  توهم  بر  احتمال عطف  مقدمه سوم،  مفاد  پذیرش  با  ولی  دانند؛ 

 شود. ها منتفی می جواب 
شود، اما اگر فاء سر جواب بیاید، محل جمله  اگر فاء سر جواب شرط نیاید، او مجزوم می 

 شود نه خود فعل جواب. مجزوم می 
 تقریر ترکیب دوم   - 

گوییم: طبق نظر نحویونی مثل فارسی و سیرافی و زجاج و  با توجه به مقدمات ذکر شده می 
»عَرْضیه«،  « مذکور در آیه مورد بحث، احتمالات سه گانه  لَوْلا برخی از مفسرن، در کلمه » 

قَ« هم جواب آن است؛ یعنی شرطی مقدر    «، ی و »تمنّ   ه« یّ ض ی »تحض  دَّ مطرح است و تعبیر »فأصَّ
قَ «که مصدر   دَّ قَ«، جواب آن است؛ و خود »فأصَّ دَّ است )إن أخرتنی الی اجل قریب( و »فأصَّ

باشد و »موجودٌ«، خبر محذوف آن است. فاء هم بر سر جواب شرط ذکر شده؛  است، مبتدا می 
نْ باشد، و فعل » و در نتیجه جمله جواب شرط، محلا مجزوم می  «، هم به محل جمله جواب،  أَک 

 (. ۲۹۲/  ۱۹:  1۴17ایی،  عطف شده است )طباطب 
رْتَنی با لحاظ تقدیرات در آیه، ساختار آیه چنین خواهد بود : »  ولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّ أَجَل     إِلی   فَیق 

قَ )فتصدقی موجودٌ(    أَجَل  قَریب  إِن أَخّرتَنِی إِلی    قَریب   دَّ الِحین فَأَصَّ نْ مِنَ الصَّ ک   . « وَ أَ
طبق این ترکیب، ترجمه آیه نیز چنین خواهد بود: »پروردگار من، ای کاش )مرگ( مرا تا مدت  
کمی به تاخیر بیاندازی )یا:چرا )مرگ( مرا تا مدت کمی به تاخیر نیانداختی( )که اگر )مرگ( مرا  
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می  حاصل  من  دادن  بیاندازی( پس صدقه  تاخیر  به  صالحین  تا مدت کمی  از  )من(  و  شود 
 شوم«. می 

ا ابن   : نکته  به  نمی   د گیر اشکال می   ل ی دل   ن ی هشام  تقد   ن ی ب   ن توا که »شرط را    ر ی دو مفرد در 
  ی مورد بحث ما ارتباط   ب ی درست است، اما به ترک   ی از نظر کل   این سخن   هرچند البته  گرفت«  

  ن ی ا   طرفداران   : را ی درک نکرده است، ز   ی را به درست   ب ی ترک   ن ی هشام ا است که ابن   ن ی ندارد. علت ا 
رْتَنِی« را مفرد نمی  بخش پس از »فاء«    ن، ی همچن   . پندارند ی جمله م   ک ی بلکه آن را    ، دانند نظر، »أَخَّ

قَ« را ن  دَّ دانند که در آن، مصدر  می   ه اسمی جمله    ک ی بلکه آن را    ند، گیر مفرد در نظر نمی   ز ی در »فَأَصَّ
قَ« به   ی ل ی تأو  دَّ نظر اصلًا قائل    ن ی قائلان به ا   ن، ی بنابرا   . عنوان مبتدا، و خبر آن محذوف است »أَصَّ

 شد. هشام وارد می بود، اشکال ابن   ن ی و اگر چن   ستند، ی دو مفرد ن   ن ی به شرط ب 
 بندی جمع 

اول   ب ی که ترک  د شو روشن می  ب، ی دو ترک  ن ی شده درباره ا ارائه  ی ل ی تفص   حات ی باتوجه به توض 
هشام از  که ابن   ی ل ی با تأو   ژه ی و برخوردار است؛ به   ی ار ی ( بس ی ل ی و تحل   یی معنا های  نه ی از مؤونه )هز 

دوم    ب ی ترک   ن توا می   ی طور کل به   ن، ی . بنابرا د شو آشکار می   شتر ی ب   ب ی ترک   ن ی ا   ی آن ارائه داده، دشوار 
 داد.   ح ی را ترج 

 دوم   ب ی ترک   ی برتر   ل ی دلا 
  ن ی دارد و ا   ت ی و عطف بر معنا ارجح   یی معنا   ل ی بر تأو   ی نحو   ر ی هشام، تقد نظر خود ابن   طبق 

.  ( ۴79  / 2:  1۴10هشام،  )ابن   د شو اول محسوب می   ب ی به طرفداران ترک   ی جد   ی مسئله، نقد 
  ی دستور   هات ی و توج   ه ی آ   ی در فهم معنا   ی اول، سبب دشوار   ب ی در ترک   ی و نحو   ی ر ی تفس   ی دگ ی چ ی پ 

 برخوردار است.   ی شتر ی دوم از وضوح و انسجام ب   ب ی ترک   که ی درحال   د، شو می 

 سوره قلم   9( آیه  ۶
واْ لوَْ تدُْهِنُ فَیدْهِنُوا  ها نیز نرمش و سازش  ها دوست دارند که نرمش و سازش کنی تا آن ؛ آن وَدُّ

 کنند 
و  است، برای قرائت این کلمه، شاهد دو قرائت هستیم: یکی قرائت    ا« بحث سر عطف »فَیدْهِن 

و مرفوع )همراه نون: »  وا ( و دیگری قرائت منصوب )بدون نون: » « نَ فَیدْهِن   «(. فَیدْهِن 
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 : برای کلمه »لَوْ« در این آیه دو احتمال مطرح شده است: نکته کلی 
  مالک بصریون وبرخی از نحویون مثل فراء و فارسی و ابن الف( مصدریه بودن »لَوْ«: طبق نظر  

 (. ۵۸۶/  ۴:  ۱۴۰۷)زمخشری،    « مصدریه داریم و کلمه »لَو« در این آیه مصدریه است لَوْ » 
واْ«   ب( شرطیه بودن »لَوْ«: در این صورت جواب شرط، محذوف و معمول )مفعول به( »وَدُّ

دْهِن  هم به قرینه »   محذوف است.   «، لَوْ ت 
 قرائت مرفوع (  ۱

و طبق این قرائت، حرف »نون«، موجود است، چون فعل مرفوع است )   نَ(. یدْهِن 
مقدمه: همانطور که بیان شد اگر فعل مضارعِ مقرون به فاء، در جواب طلب یا نفی محض  

شود و اگر همین مضارع بدون فاء باشد و در جواب طلب محض باشد،  باشد، منصوب می 
شود. در این آیه فعل »وَدّ« معنای تمنی دارد و تمنی هم از اقسام انشاء طلبی است.  مجزوم می 

و آید، باید منصوب شود. بنابراین، طبق این مقدمه، » پس در نتیجه فعلی که در جواب می  نَ«  یدْهِن 
شد؛ در حالی که در این قرائت مرفوع است. حال نحویون برای توجیه این  باید منصوب می 

اند که  سوره فتح داشته   1۶مطلب و ترکیب صحیح این قرائت بیانی مانند قرائت مرفوعی در آیه  
 شود: بیان می 

باورشان این است: در این آیه، عطف جمله به جمله رخ داده است.حال یا عطف جمله  
و فعلیه »  شود و جمله اسمیه به  نَ« به جمله ماقبل است و یا آنکه مبتدایی در تقدیر گرفته می یدْهِن 

تواند صرفا  اند می جمله ماقبل عطف شده است )اینکه برخی در تقدیر آیه مبتدایی را فرض کرده 
تفسیر معنا باشد، ولی اگر تفسیر لفظ باشد با قاعدة عدم التقدیر أولی من التقدیر منافات دارد(  

 (. ۵۸۶/  ۴:  ۱۴۰۷)زمخشری،  
ها  ها دوست دارند که نرمش و سازش کنی تا آن آن این ترکیب، ترجمه آیه چنین است: » بنابر 

 نیز نرمش و سازش کنند«. 
 ( قرائت منصوب 2

در این قرائت، چون »یدهنون« منصوب شده است، نون آن حذف شده است. دلیل نصب یدهنوا  
 شود. محل بحث است و بررسی می 
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 ترکیب اول   - 
واْ« جمله  رود  ای است که به سبب ادات مصدریه، تاویل می مقدمه: »مفعول به« کلمه »وَدُّ

آید. این ترکیب، مبنی بر وجود عطف بر توهم در  که گاهی »أَن« مصدریه سر »مفعول به« آن می 
آیه است. )به سخن دیگر: این ترکیب در صورتی است که »لَو« حرف مصدری باشد نه شرطیه(  
وا« اراده شده است که »لَو« مصدریه سر مفعول به باشد،   دهِن  یعنی تا قبل از عطف شدن »فَی 

« در معنا، منصوب به »أن«  امابعد از عطف، »أن« مصدریه اراده شده است. در نت  دْهِن  یجه »ت 
ای است که اراده شده. پس اگر ما عطف بر معنا را در قرائت منصوبی این آیه لحاظ  مصدریه 

« آیه عطف کرده است که در معنا منصوب است. بنابر کنیم، فاء، »فَ  دْهِن  وا« را به »ت  دهِن  این  ی 
پس )از سازش تو( نرمش  ها دوست دارند نرمش وسازش تو را  آن ترکیب ترجمه آیه چنین است: » 

 و سازش خودشان )را دوست دارند(«. 
 ترکیب دوم   - 

وا« که قرائت منصوبی است، جواب تمنی  دهِن  ای است  با توجه به مقدماتی که گذشت، »فَی 
بر اساس این ترکیب،  (.  ۶۵/  ۲۹:  1۴20که فعلی که از ماده »ودّ« به آن اشاره دارد. )عکبری،  

ها  ها دوست دارند که نرمش و سازش کنی تا نرمش و سازش آن آن باشد: » ترجمه آیه اینگونه می 
 «. نیز حاصل شود 

 بندی جمع 
 به دلایل ذیل، ترکیب دوم بهتر از ترکیب اول است: 

باشد؛ که  بنابر مصدریه بودن »لَو« می   الف( ترکیب اول که مبتنی بر عطف بر توهم بود، 
باشد؛ که  جمهور، آن را قبول ندارند اما ترکیب دوم، متفرع بر مصدریه یا شرطیه بودن»لَو« می 

 کند )با تفصیلی که بیان شد(. تغییری اساسی در ترکیب ایجاد نمی 
ب( طبق مطالبی که در بحث کلیات مربوط به »عطف برتوهم بیان شد، تا حد ممکن نباید  
موارد عطف را از این باب دانست؛ مخصوصا اگر تزاحمی پیش آید و ترکیبی نسبت به عطف بر  

 توهم راجح باشد یا عطف بر توهم مخالف با قواعد نحوی باشد. 
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 گیری نتیجه 
کامل »عطف بر توهم« عبارت است    ف ی که تعر   افت ی در   ن توا شده می   انجام های  ی بررس   از 

.  د شو می   ه ی عل   معطوف با معطوفٌ   یِ که موجب جواز مخالفت اعراب   ی عدم عامل   ا ی از: توهم وجود  
در مفهوم    یی معنا   ر یی مستلزم تغ   م، ی اصطلاح در قرآن کر   ن ی ا   یی روشن شد که کاربرد ادعا   ن ی همچن 

.  د شو می   ل ی آن« تبد   ی وجود عامل و معنا   ه که »توهم وجود عامل« به »اراد   ی ا گونه   آن است؛ به 
دو اصطلاح    ن ی ا ه س ی مقا ه ج ی . نت د ی »عطف بر معنا« نام  د ی در قرآن را با   ی کاربرد   ن ی چن  رو، ن ی ا  از 

 . و افتراقشان در موضع استعمال است   ف، ی ها در تعر دهد که اشتراک آن نشان می 
 : است   ی د ی کل   ی ژگ ی شش و   ی دهد عطف بر توهم دارا نشان می ها  ی بررس   - 
 ؛ بودن(   ی اس ی بودن )عدم ق   ی سماع (  ۱
 ؛ عدم وجود عاملِ ظاهر، با ظهور اثر آن (  ۲
 ؛ عطف   گر ی مرجوح بودن در صورت تزاحم با انواع د   ( ۳
 ؛ ه ی عل   عدم اتحاد عامل در معطوف و معطوفٌ   ( ۴
 ؛ بودن کاربرد آن   د ی قلّت وقوع و بع (  ۵
 ؛ ( ی لفظ   ا ی   ی )معنو   ل ی به تأو   ی وابستگ (  ۶
 : باشد می دو شرط    ازمند ی ن   تحقق عطف بر توهم   - 

 ؛ عطف(   ی ر ی پذ امکان   ی برا   ه ی جواز )ضرورت اول   شرط الف(  
سن )که پس از احراز شرط جواز مطرح می   شرط ب(   محسوب    ب ی ترک   ن ی و نقطه قوت ا   د شو ح 

 . ( د گرد می 
  ی )مانند مغن   ی مورد استناد در کتب نحو   یه قرآن، شش آ   ات ی با آ   و مفهوم »عطف بر توهّم«   تعبیر   ق ی تطب   در 

، مفعول  له )مانند مفعول  ن ی گز ی جا های ب ی موارد، ترک   ن ی ا ه نشان داد در هم  ج ی شد. نتا  ی ( بررس و...  ب ی اللب 
شده، نسبت    و مقدمات مطرح   ی علم   ل ی معمول عامل محذوف( با استناد به دلا   ا ی مطلق، معطوف بر محل،  

  م ی ادعا کرد در قرآن کر   ن توا ، می ذکر شده   توجه به شواهد   با   . برخوردارند   ت ی عطف بر توهم از ارجح   ب ی به ترک 
  لحاظ   از   که   -   گر ی راجحِ د های  ب ی شده، ترک   از عطف بر توهم وجود ندارد و در تمام موارد ادعا   ی مورد قطع   چ ی ه 

  . هستند   اعمال   قابل   -   دارند   ت ی اولو   ی و نحو   ادبی 
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